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 مغز اجتماعى-12

 اتفاق

این نظریه وجود دارد که انســان اولیه قبل از اینکه به 
زبان مکالمه و منطق عقلی برسد، از طریق انگیزش های 
هیجانی و عاطفی و رسیدن به نوعی آگاهی احساسی از 
طریق پیش بینی و خیال توانســته به نوعی درک و خلق 
رفتار موسیقایی و شعری برای ارتباط بینافردی برسد. در 
سپیده دم پیدایش انســان، در مغز اولیه انسان سامانه ای 
شروع به کار کرده که فرایندهای ازیکدیگرگسیخته زمانی 
و مکانی را یکپارچه و منســجم می کنــد و از آن آگاهی 
و معنا می ســازد. پژوهشــگران، یکــی از جلوه های این 
یکپارچگی را در فرایند ارتباط ســازمان شنوایی با سامانه 
گویایی مغز در تولید نوعی آوای موســیقایی و شعر قبل 
از زبــان گفتاری می دانند که نشــانه هایی از وجود آن در 
تنظیم رفتار گروه های انسانی اولیه به دست آمده است. 
از طــرف دیگر، در طول رشــد جنینی و ســال های اولیه 
زندگــی، مغز کودک قبل از اینکه بــه ابزاری مانند زبان و 
مکانیسم های عقل و منطق دســت پیدا کند، چون مغز 
انســان های اولیه با کمک هیجان و احساس و با استفاده 
از دســتگاه آماده پیش بینی و ادراک در شــنوایی، توانایی 
اســتنتاجات صوتی خود را متصل به مدارهای جنبشی 
تولیــد صوت و حرکت اعضا می  کند و در ســامانه تالامو 
کورتیکال مغز خود بین آن دو هماهنگی و یکپارچگی و 

انســجام ایجاد می کند. از این ارتباطات انسجام بخش در 
اتصالات نورونی مغز کودک، نوعی موسیقی و شعر اولیه 
آفریده می شود که شاید اولین نشانه های معنادار آگاهی 
و شــعور اجتماعی در انسان باشد. در این زمان است که 
کودک با استفاده از تارهای صوتی خود اولین معجزه های 
زندگی را می آفریند و اولین شعر آمیخته با موسیقی خود 
را می ســراید. بدیهی است شعری که در این دوران تولید 
می شود، شــعر با اصواتی است که هنوز معنای روشن و 
دقیقی را حمل نمی کنند؛ اصواتی که بین شعر و موسیقی 
در نوسان اند، ولی فراموش نکنیم که همین اصوات بین 
شعر و موســیقی وســیله رابطه نوزاد با والدین، به ویژه 
مادر می شــود. در مراحل پیشــرفته زوال عقل (آلزایمر) 
وقتی اغلب ارتباطــات بین نورونی مغز شــخص از  هم  
گسیخته می شود، رفتار این افراد، شبیه کودکان شیرخوار 
یا انسان های اولیه می شــود و اگر شاعر یا موزیسین بوده 
باشند، هنوز می توانند با نوعی شعر و موسیقی با اطرافیان 
خود ارتباط برقرار کنند، چون موسیقی و شعر آخرین راه 
ارتباطی آنها خواهد بود. چند شب پیش به همت دوست 
جوانم، محمدرضــا فرزاد، در ســینماتک موزه هنرهای 
معاصر به تماشای فیلم مستند «پسردایی مادرم»، ساخته 
آلن برلینر نشســتیم و فرصتی شد تا در انتهای فیلم گپی 
بسیار صمیمانه و پرنکته با مخاطبان فیلم داشته باشم. 
این فیلم مستند درباره یکی از اعضای خانواده فیلم ساز، 
شاعر معروف آمریکایی، ادوین هاینگ، در دوران ابتلای به 
آلزایمر بود. فیلم ســاز به خوبی لایه های ازیادرفته زندگی 
او را در مغز شــاعر، یعنــی در فیلم مســتند خود به ما 

نشــان می دهد. ما می بینیم که تا واپسین لحظات زندگی 
با وجود اینکه آلزایمر بخــش عظیمی از حافظه، قدرت 
عقل و منطــق او را زایل کرده، اما همچنان تلاش دارد تا 
رابطه شاعرانه خود را با پیرامون خود حفظ کند. خویشتن 
او با خاطرات فعالیت ادبی شــعری و ترجمه ای انباشته 
نشــده بود و او دیگر نمی توانســت بســیاری از خاطرات 
تلخ و شــیرین گذشته را به یاد آورد. آن دسته از خاطرات 
گذشته ای که بر او اثر عاطفی عمیقی به جا گذاشته بودند، 
به صــورت جزایری تک افتاده، گاه مایــه رنج و بیزاری او 
می شدند. شاید به همین خاطر، او به عنوان آخرین توصیه 
به میلیون ها نفر بیننده فیلم زندگی خود می گوید: «یادتان 
باشــد که چطور فراموش کنید، همین و بس». خویشتن 
جدیــد او در میان لحظاتــی در زمان حال شــناور بود و 
گاه جرقــه ای از اتصالات ناگهانــی در مغزش، حال او را 
متحول و جهشــی نو را در کلام او متجلی می کرد. شعر، 
اســتعاره معناداری از کارکرد تخیلی احساسی و عاطفی 
پیوندهای به جا مانده مغزش بود. وجود او در فیلم شاهد 
دیگری اســت که کارکرد موسیقایی و شــاعرانه مغز ما 
که با احســاس، عواطف، خیال پردازی و نوآفرینی همراه 
اســت، بدون  حافظــه آگاه و عقل منطقــی نیز می تواند 
حضور داشــته باشد؛ یعنی موســیقی و شعر وابسته به 
آن، خیلــی زودتر در مغز ما شــکل می گیرد و به عبارتی 
اولین توانایی هایی اســت که به دست می آوریم و آخرین 
آثار مغزی است که تا واپسین لحظه های خاموشی ذهن 
با ماســت و می تواند انسجام شــکننده خویشتنِ در حال 

متلاشی شدن ما را حفظ کند. 

ایســنا: پروفسور علی اصغر خدادوســت، از نوابغ چشم پزشکی ایران و 
جهان، دار فانی را وداع گفت.  چهره  ماندگار علمی فارس و ایران ساعت 
۱۶:۱۸ روز جمعه (به وقت محلی  ۱:۴۸ بامداد شنبه به وقت تهران) بر 
اثر عارضه قلبی در بیمارستان پریسپترین نیویورک در ۸۲ سالگی دیده از 
جهان فرو بســت.  علی اصغر خدادوست در سال ۱۳۱۴ در شیراز متولد 
شــد. اوپس از تحصیل در ایران به آمریــکا رفت و به عنوان اولین و تنها 
دستیار خارجی در بخش چشم پزشــکی دانشگاه جان هاپکینز در سال 
۱۳۴۱ پذیرفته شد و در دوران سه ساله دستیاری به عنوان بهترین دستیار 
مرکز چشم پزشــکی ویلمر شناخته شد. پروفســور خدادوست از سوی 

شخصیت های برجسته در چشم پزشکی آمریکا به عنوان بهترین جراح پیوند قرنیه در دنیا 

معرفی شده است و شهرتش علاوه بر مقالات علمی متعدد و تحقیقات 
گسترده در زمینه های مختلف و کیفیت درمان و تجربه در درمان جراحی، 
مدیون تحقیقات پایه ای بر ناراحتی های ســطح قرنیه اســت تا آنجا که 
پیوندهای قرنیه روی مکانیسم دفع پیوند برای ارج نهادن به فعالیت های 
علمی وی با عنوان Khodadoust rejection line نام گذاری شده است. 
کوفی عنان، دبیرکل ســابق ســازمان  ملل  متحد، یکی از شخصیت های 
سیاسی بین المللی است که با دستان توانمند این طبیب ایرانی معالجه 
و درمان شــد. سال ۱۳۹۳ بود که سازمان علمی، فرهنگی و تربیتی ملل  
متحد (یونســکو) در آیین ویژه ای از خدمات علمی و اجتماعی پروفسور 

خدادوست، دانشمند و چشم پزشک شناخته شده ایرانی در شیراز تجلیل کرد.

قدمت و پایداری موسیقی و شعر در مغز انسان

نابغه چشم پزشکى ایران و جهان درگذشت

خلاصه زن
پوریــا عالمی: وقتی تازه به دنیــا آمده بود، باباش  �

گفت ایشــالا بعدی. وقتــی روی چهاردســت وپا راه 
می رفت، بهش می گفتند ماشالا مثل رستم می مونه. 
وقتی بزرگ تر شد و با توپ بازی کرد، بهش می گفتند 
معلوم بود یه چیزی میشــه. وقتــی بچه دوم به دنیا 
آمد، باباش به مادرش گفت کاش پســرزا بودی زن... 
کاشکی... . وقتی رفت مدرسه و توی کوچه با بچه ها 
دعوا کرد، مادرش در دفاع از او گفت ببخشــید والا... 
نمی دونم چرا بچه مون مثل این پســرقلدرها شده... 
وقتی بچه ســوم به دنیــا آمد، باباش بــرای مادرش 
النگوی طلا خرید و گفت کارت درســته... خداروشکر 
پســرمون ســالمه. وقتی به دبیرســتان رفــت و در 
مسابقات ورزشی شرکت کرد، برای اعزام به مسابقات 
کشــوری اولویت نداشــت. وقتی در همان سن وسال 
توی کوچه بهش تیکه انداختند و او آمد به معلمشان 
گفت، جواب شــنید که کــرم از خــود درخته. وقتی 
خواست کنکور بدهد، در هیچ سهمیه ای نمی  گنجید. 
وقتــی تصمیم گرفــت برای تحصیل مســافرت کند، 
پدرش چون به صلاحش نبود، اجازه نداد. وقتی اولین 
خواستگار را رد کرد، فامیل گفتند حتما عیب وایرادی 
دارد. وقتی به یکی از خواستگارها بله را گفت، این طور 
شنید که اگر مشکلی داشتند که زرتی ازدواج نمی کرد. 
وقتــی توی خیابــان جلوش را گرفتنــد و او با جیغ و 
فریاد گفت سرووضعش مشکلی ندارد، مردم تنها با 
موبایل این صحنه را ضبط کردند که سوار خودرو شد. 
وقتی خواست برود ورزشــگاه، سیاست مداران گفتند 
برای خودت خوب نیست. وقتی سیاست مداران برای 
نطق انتخاباتی گفتند بیا ورزشگاه تعجب کرد. وقتی 
برای به دســت آوردن همه کرسی های مجلس تلاش 
کرد، اما ســهمی از آن نبرد، بیشتر تعجب کرد. وقتی 
اسمی از خودش در فهرست وزرا، فهرست معاونان، 
فهرست مدیرکل ها و خلاصه هیچ جا ندید، دوتا شاخ 
درآورد. وقتی تلویزیون نشــانش نداد، گریه اش گرفت 
و وقتی در موسم انتخابات کلوزآپش را نشان داد، زد 
زیر خنده. وقتی در خیابان قدم زد، همه توی اینترنت 
عکسش را شِــیر کردند و نوشتند شیررررره. وقتی سر 
کار برای کار برابر، حقوق برابر خواست، همه به سقف 
چشم دوختند و گفتند واسه این حرف ها هنوز دهنت 
بوی شــیر میده. برای هرکسی هر اتفاقی می افتاد، او 
شــال وکلاه می کرد. وقتی برای خودش اتفاقی افتاد، 
گفتند اگر شــال وکلاه می کرد مشــکلی برایش پیش 

نمی آمد. 
وقتی توی تقویم دید نوشتند روز زن، از خوشحالی 
بغــض کرد. وقتی دید فقط یک روز در تقویم اســت، 

بغضش ترکید. 

 توقیف فیلم من بهترین تبلیغ بود!
آرماندو یانوکی، کارگردان فیلم ســینمایی «مرگ  �

اســتالین»، محصول فرانسه و انگلســتان که اکران 
بین المللی آن از جمعه، ۱۸ اسفند آغاز شده است، 
روز شــنبه با نوشتن سرمقاله ای در نیویورک تایمز به 

توقیف فیلمش در روسیه اعتراض کرد. 
این فیلم ساز ایتالیایی تبار اسکاتلندی مقاله اش را 
با این طعنه به دخالت روســیه در انتخابات آمریکا 
آغاز کرده اســت: «وزیر فرهنگ روسیه نمایش فیلم 
جدید من «مرگ اســتالین» را ممنوع کرده است. او 
گفته که طنز فیلم من بخشــی از توطئه غرب برای 
بی ثبات کردن کشــور اســت. اکنون زمان انتخابات 
ریاست جمهوری روســیه فرارسیده است و همه ما 
می دانیم که ولادیمیر پوتین چه قاطعانه با هرگونه 
ایده دخالت هر کسی در انتخابات هر کشور خارجی 
چقدر مخالف است. این شد که فیلم من به فهرست 
سیاه رفت و هیچ کس در روسیه رسما مجاز به دیدن 

آن نیست».
یانوکــی نیش و کنایه هایش را در پاراگراف بعدی 
مقاله متوجه دستگاه سانســور روسیه کرد و گفت 
یک تبریک خشک و خالی هم کافی بود، ولی دوستان 
روس این گروه فیلم ســازی را که این همه برای یک 
پوســتر ناقابل زحمت کشیده بودیم، شرمنده کردند 
و بــا توقیــف فیلم، یک تبلیــغ و کمپیــن بازاریابی 

درست و حسابی و مجانی در اختیارشان گذاشتند!
«من مدام به بچه های صنعت ســینما می گفتم 
که تبلیــغ فقط در صورتی مؤثر اســت که به خرید 
هرچه بیشــتر محصولاتی که می خواهید بفروشید، 
منجر شــود و البته چون محصول من توقیف شده 
اســت، طبق تعریف امکان فروش آن نیست». وی 
با وجود ابراز خوشــحالی از تبلیغ مجانی فیلمش 
نوشــت: «اما ایــن اقدام به سانســور خوشــحالی 
ندارد؛ واقعا غم انگیز اســت که در دنیای ارتباطات 
فوری و انتشــار بلافاصلــه که در حــد هرج ومرج 
اطلاعات است، هنوز کسانی هستند که فکر می کنند 
توقیف کردن چیزی که با مذاقشان سازگار نیست، کار 
درســتی اســت. اینکه آن افراد فیلمی در استهزای 
سانسور را توقیف می کنند، به اندازه کافی کنایه آمیز 

است». 
در فیلــم «مرگ اســتالین» از دنیا رفتــن ناگهانی 
دیکتاتور مخوف اتحاد  جماهیر  شــوروی نقطه آغاز 
ماجراهــای مضحکی اســت که همــه فرماندهان 
امنیتــی و زیردســت های نابــاور او را بــه  جان  هم 
می انــدازد. ایــن فیلم کمدی ســیاهی بر اســاس 
رویدادهای واقعی درون هیئت حاکمه شوروی پس 
از مرگ اســتالین و اقتباس از کتابی به همین نام به 
قلم فابین نوری و تی یری رابین اســت با بازی اولگا 
کوریلنکو، آندری رایســبورو، جیســن آیزاکز، اســتیو 
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دختران انتظار- بخش اول

ایــن روزها در پســتی بلندی های ۴۰ســالگی ، 
بیشتر از همیشــه به دخترک ۱۷ساله پرشروشوری 
می اندیشــم که آرزو هــای خیلی بزرگی داشــت؛ 
شــاید امروز آن دختــر نحیف و  کمرنــگ به نظر 
مــردم شــهرش به خیلــی از آرزو هایش رســیده 
باشــد، اما خودش می داند که خیلی از چیز هایی 
می خواســته، نشــده یــا نخواســتند که بشــود یا 
اینکه خودش نخواســت. حالا به بیشتر آرزو های 
۱۷ســالگی ام که به مرور دیگر نخواستمشان فکر 
می کنــم و می بینم بیشــتر از همه چیز ترســیدم، 
ترســیدم که داشــته باشمشــان، ترســیدم که با 
داشتنشــان، آنهایی را که دوســت دارم از دســت 
بدهم، ترسیدم که بعد از رسیدن به آرزوهایم تنها 
بمانم، دوســتانم را از دست بدهم، تازه این را منی 
می گویم که نعمت خانواده و تشــویق آنها را هم 

در کوله بارم داشته ام.
 حــالا خصوصــا از پــس ۱۰ ســال تدریس و 
معلم بــودن و ۲۰ ســال مادری یــک دختر جوان، 
دختران جوان شهرم را که می بینم، عجیب نگران 
و دلواپس آرزو هایشان هســتم؛ نگران اینکه مبادا 
در شلوغی و سنگینی دنیای اطرافشان آرزوهایشان 

را گم یا اصلا فراموش کنند. نگرانی بی موردی هم 
نیست، وقتی سر کلاس هایم از آنها می خواهم که 
از آرزوهایشان بنویســند، خیلی هایشان می گویند: 
«من هیــچ آرزویی نــدارم! مگر می شــود در این 
بهترین بهارهای عمر، آرزویی نداشــت؟ شاید بعد 
از سال ها زندگی و رســیدن به نوعی کمال، بشود 
گفت آرزویی ندارم، اما نه در جوانی و در روزهایی 

که باید پر از امید و شوق و شور باشند.
 در بازگشتم به صفحه آخر «شرق» بر آن هستم 
برایتان از دختران شهرم و آرزوهایشان بنویسم؛ بر 
آنم که با دختران شــهرم حرف بزنم و به یادشان 
بیــاورم که از امید هــا و آرزو هایشــان بگویند و به 
رؤیاهایشــان فکر کنند و من از رؤیاهایشان بنویسم 
و از رنگ آرزو هایشــان تا یادشــان بیاورم و مهم تر 
از همه به یاد مادرانشــان، خواهرانشــان، پدران و 
برادرانشــان که آنها رؤیاهایــی دارند، خواب هایی 
که می شــود در تکمیــل این رؤیاها کنارشــان گام 
برداشــت، یا لااقــل من می توانــم آرزوی دختران 
شهرم را هفته ای یک  بار مکتوب کنم تا خیلی دیگر 
از دختران شهرم بدانند آرزوی آنها آرزوی عجیب 
و دورازذهنی نیست و شــاید در قلب خیلی دیگر 
از دخترکان جوان این شهر هم وجود دارد. همین 
که بشنویمشــان، همین که برایمان از آرزو هایشان 
بگوینــد، نیمی از راه را رفته ایم و امید دارم تا پایان 
سال از برآورده شــدن آرزو هایشان و رسیدنشان به 

خواسته هایشان بنویسم. 

آرزوهاى فراموش شده 

پیشنهاد نوروزى

۲۷ ســال از مهر ۱۳۷۰ می گــذرد. همان 
زمانی که برای اولین بار نشــریه «نگاه نو» 
به سردبیری و مدیرمسئولی علی میرزایی 
منتشــر شد. اینک شماره ۱۱۶ آن در آستانه 
سال ۹۷ منتشر شده است؛ آن هم با بخش 
ویژه ای که به «داریوش شایگان»، فیلسوف 

معاصر ایران، اختصاص دارد. فیلســوفی که اینک بر 
تخت بیمارســتان و در حال بیهوشی است. مصطفی 
ملکیان، دیگر اندیشمند این سال ها، درباره او و آنچه 
را می توان از داریوش شــایگان روشــنفکر آموخت، 

گفته است. 
همچنیــن در ایــن ماهنامه یازدهمیــن فراخوان 
جایزه مهتاب میرزایی منتشر شده است. از مقاله های 
این شــماره می توان به مقاله ای از داریوش آشــوری 

با عنوان «درآمدی به معناشناســی حافظ» 
اشــاره کرد و همچنین آبتین گلکار بخشی 
از کتاب «فتادگان در گردباد» نوشــته تورج 
اتابکــی و لانــا راونــدی فدایــی را ترجمه 
کرده اســت که روایت پناهندگان سیاســی 
و کارگــران مهاجر ایرانی در زمان شــوروی 

استالینی است. 
نقد کتاب تولدی دیگر، تصحیح تازه مثنوی معنوی 
از محمدعلی موحد و شــش ســال در انتظار الگوی 
توسعه از مقالات دیگر این شماره است. گفت وگوی 
میرزایی با صادق ملک شهمیرزادی با عنوان «میراث 
فرهنگی شناسنامه هویت ملی ماست»، در کنار شعر 
و داســتان هایی از قیصر امین پور و فریبا وفی از دیگر 

مطالب جذاب شماره زمستان است.
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